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 چکیده 

 
تـدوین و ارائـه تربیـت اجتماعی برپایة فرهنگ، عقاید، اهـداف و سیاسـت هـای توسعه هرچه بهتر روابط صحیح اجتماعی افراد یک جامعه، بستگی به  

است، بر پیروان این مکتب، خـصوصاً اولیـای تعلـیم و تربیـت جامعه لازم  یاسلام  ی تربیتـی آن جامعـه دارد . از آنجـا کـه فرهنگ جامعة ما فرهنگ
تربیت اجتماعی مطلوب و منطبق بر موازین اسلامی اقدام کنند .این مقاله برای وصول به این    است در مرحله اول به تبیین و تشریح قواعد موجود در

پرداخته، آنگـاه  اصـول تربیـت اجتمـاعی را بـر مبنـای نهـج البلاغـه   )ع(مقصود نخست به ارائه تعریف تربیت اجتماعی براساس سخنان حضرت علی  
، از نوع تحقیقات کاربردی است در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از تحلیل محتوا استفاده  استخراج و تبیین خواهد نمود. تحقیق حاضر

 . باشد  ها می شـده اسـت . ایـن روش، در پی برجسته سازی محورهای یک موضوع یا یک مـتن بـا هـدف تحلیـل ، توصـیف و ارائـه موقعیت
 

 

 البلاغه ، امام علی )ع( اصول ، تربیت اجتماعی ، نهج کلمات کلیدی :
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 مقدمه 
ترین اقدامات در عرصة تربیت اجتمـاعی کـشورمان ایـران و   بررسـی و تبیـین اصـول تربیـت اجتمـاعی موجـود در نهـج البلاغـه یکـی از اساسی

آید ».   ـد بـه معـارف غنی دین اسلام به حساب مییکـی از اهـداف و اصول مهم حاکم بر نظام آموزشی کشور، بلکه نظام های آموزشی علاقه من
موزش  (آ۸2،ص  13۶۸عسکریان،  «)آید  حساب می تربیت اجتماعی هم یکی از اهداف تربیت و هم یکی از اصول مهم حاکم بر آموزش و پرورش به

آل ها و اهداف   د بهره می گیرد و در تعیین ایدهو پرورش به عنوان بخشی از علوم انسانی، از حـوزه هـای مختلـف معرفـت برای رسیدن به اهداف خو
ا د آن  خود، از فلسفه و دین بیشترین تأثیر را می پذیرد. از طرفی نبود تربیت اجتماعی مناسب در یـک جامعـه منجر به معضلات فراوانی برای افر

باشد.   ن تربیتـی، بلکـه وظیفـه حاکمـان آن جامعـه میجامعه خواهد شد، لـذا بـر عهـده گـرفتن امـر تربیت اجتماعی از جمله وظـایف مـسئولی
حق شما بر من این اسـت کـه از خیرخواهی شما دریغ نکنم و بیت المال را میـان شـما عادلانـه تقـسیم    :»در همین رابطه می فرماید  )ع(حضرت علی  

 ( .  ۶۰،ص  3۴البلاغه، خطبه  کـنم، و شـما را آموزش دهم تا نادان نمانیـد و شـما را تربیـت کـنم تـا راه و رسـم زنـدگی را بدانیـد « ) نهج
ته که امر تربیت، تنها جنبه فردی ندارد بلکه عـواملی چون روابط اجتماعی، فرهنگ، ارزش هـا، دیـن، مهـارت و  با توجه به نکات فوق و این نک
به   )ع(عنوان مانع و مقتضی در امر تربیت دخالت دارند و با توجه به این که تربیت اجتمـاعی مورد نظر حضرت علی    عـادات افـراد یـک جامعـه به 

های دینی و الهی است که موجب اصلاح رابطه انسان با دیگران می شود و صرفاً به معنی تطبیـق بـا خواسـته هـای جامعـه  معنی آن دسته از آموزه 
م اقدام  نیست، لذا لازم است قبل از هـر اقـدامی بـه بررسـی و تبیـین اصـول تربیـت اجتماعی با توجه به عوامل فوق ازجمله عامل دین مبین اسلا

سـایة آن بتوان به جهت دهی رفتارها و مهارت ها و دانش ها و ارزش های الهی در متربیان الهی در متربیان و افراد جامعه پرداخت و شـود، تـا در  
 ولیتاجتماعی مبین بـر معیارهـای اسـلامی کـشاند تـا افـراد هرچـه بهتـر و بیـشتر بـه ادای مسئ  آنها را به بنـدگی در مقابـل خـدا و تنظـیم روابـط

امت و  هایشان برای کسب رضایت خلق و خدا دست بزنند . در این مقاله به ارائة چهار مبنا و چهار اصل پرداختـه شـده اسـت . براسـاس مبنـای کر
کنیم . در اصل عزت، می کوشیم در امور تربیتی تا حد ممکـن کرامـت متربـی را حفـظ نماییم و توان صیانت از شرف و بزرگواری متربی را تقویت  

م. در مبنای تأثیرگذاری انسان، تأثیرگذاری ها را جهت می دهیم و به کمک اصل مسئولیت، وظیفه شناسـی و ادای مسئولیتها را به متربی می آموزی
ح شـرایط و روابط  مبنای تأثیرپذیری انسان از شـرایط، مراقبـت هـای لازم و بموقعی را از شرایط تأثیرگذار به عمل می آوریم و طبق اصـل اصـلا

آراسـتگی انسانی، تأثیرگذاری ها را کنترل می کنیم. در مبنای حسن از ویژگی ذاتـی گـرایش به خوبی ها و نیکی ها در انسان بهره برده و طبق اصل  
سائل اجتماعی که عامه مردم بایستی  صـورت ارائـة مطالـب تربیتی را آراسته می کنیم تا رغبت و تمایـل بیـشتر متربیـان را برانگیـزیم، خـصوصاً در م

 به آن گردن نهاده و عمل کنند
انقلاب  انسان اجتماعی زندگی می کند، پس نیاز به تربیت اجتمـاعی مناسـب بـرای آشـنایی بـا مسئولیتها و وظایف اجتماعی ش دارد. علیرغم بروز  

ابعـاد اسلامی و مطرح شـدن آن به عنوان قطب عالم اسلام، شاهد عدم وجود مب . بـه عـلاوه توسـعه  باشـیم  تربیت اجتماعی مناسـب مـی  انی 
وابـسته بـه تبیـین مبـ   )ع(مختلـف اقتـصادی ـ فرهنگـی، سیاسـی ـ اجتمـاعی کـشور و زمینهسازی برای تشکیل حکومت عدل حضرت مهـدی  

ی و عملی ارائـه میکنیم که بخش اهداف نظری آن در پی اسـتخراج، انی و اصول تربیت اجتماعی اسلامی می باشد؛ لذا این مقاله را در دو بعد نظر
بـه ویـژه در نهـج البلاغـه مـی باشـد . اهداف کاربردی تحقیق،    )ع(تنظـیم و تـدوین مبـانی و اصـول تربیت اجتماعی براساس سخنان حضرت علـی  

ت اجتماعی و فراهم سازی بستر مناسب برای پژوهش های تطبیقی و  شامل پاسخگویی به سـؤالات پژوهـشگران و علاقـه منـدان در مورد تربی
 . سازی بستر نظری مناسب برای مراکز تعلیم و تربیت جامعه اسلامی است  کاربردی، و فراهم
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 یافته های تحقیق 
 

 مفهوم تربیت  . 1

اند مؤلفان   خاصی آوردهاند و برای هر کدام از ریشه ها، معانی    های معتبر نشان مـی دهـد کـه لغـت تربیـت را از ریـشه ر دانسته   مشاهدة لغت نامه
معنی افزودن، پروراندن و برکشیدن، برآوردن، رویانیدن و تغذیه کودك بیت به  کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت مینویسند :»واژة ترب

، به تعالی و تکامل رسـاندن، ارزنـده  به معنای پروریدن، سرپرستی، رهبری کردن، رساندن به فرجـام، نیکـو کردنرَبَ ، یُربُ  مـی باشـد . از ریشه  
فتر حوزه  سـاختن، از افـراط و تفـریط درآوردن و بـه اعتدال رسانیدن می باشد و اگر منظور از تربیـت، انـسان باشـد یعنـی فـرهیختن انـسان «)د

 (. ۸9 ،ص  13۸1 ،3همکاری و دانشگاه، ج ، 
ن زمینه های لازم جهت رشد دادن انسان است تا به تدریج استعدادهای انسان شکوفا شود و فراهم کرد آنچه در تربیت بشر رخ می دهد، همین مورد

 به فعلیت برسد .  
 

 مفهوم تربیت اسلامی  .2
تربیت اسلامی عبارتست از شکوفایی استعدادهای خدادادی در هر انسان، جهت ایجـاد یک اعتدال در زندگی و با قصد رسیدن به اهداف و کمال 

ن  مورد نظر خداوند . از دیدگاه استاد مطهری »تربیت یعنـی پـرورش دادن و بـه فعلیـت رسـانیدن اسـتعدادها و ایجاد تعاون و هماهنگی میامطلوب  
  هـدف آن استعدادها، تا متربی بتواند به حد ا عـلای کمـال خـود برسد. تمامی تعاریف علمای اسلامی حول همین تعریف و بـا تأکیـد کامـل بـر  

»تربیت، هدایت و اداره جریان ارتقایی و تکاملی بشر است، به گونهای که بـه سـوی )االله( جهت دهد (.9۶اند  همان، ص  کسب قرب الهی بیان شده 
طبـق  (.  2۷،ص    13۷۸قـائمی،    «). تربیت، احیای فطرت خدا آشنای انسان و پرورش ابعاد وجودی او در جهت حرکت به سوی بـی نهایـت اسـت  

شده از نظرات علمای مسلمان معلوم می شود که تربیت اسلامی به دنبال شـکوفایی تمام استعدادهای مثبت انسان هاست تا   ررسـی هـای انجامب
 .  مندی از رضوان الهی نائل شود ها تأمین شود و بشر به قرب الهی و بهره هدف تکامل و ارتقای متعادل زنـدگی دنیـوی و اخروی انسان

 
 

 شناسی  م تربیت اجتماع از دیدگاه جامعهمفهو . 3

ولویت فرد لازم است قبل از بررسی مفهوم تربیت اجتماعی یادآور شویم که سه دیدگاه فردگرایـان و جامعه گرایان و دیدگاه اسلام در مورد اهمیت و ا 
عتقد است که اجتماعی شدن به معنی همنوایی فرد با یا جامعه، نقـش اس اسـی در تربیت اجتماعی و تعریف آن ایفا می کند. دیدگاه جامعه گرا، م

ت  ارزش ها و هنجارها، برای هماهنگی و سازگاری بـا افـراد دیگر جامعه است، پس هویت افراد در جامعه شکل می گیرد و بر همین اسـاس تربیـ
 است، تا بتواند در فعالیت های جامعه شرکت کنند ». جامعه  اجتماعی این گروه به مع نای سازگار شدن افراد جامعه با معیارهـای مـورد نظـر جامعـه

دیدگاه فردگرا (.    91،ص    13۸2بنـد،    علاقه)پذیری به معنـی همـسازی و همنوایی فرد با ارزشها و هنجارها و نگرش های گروهی و اجتماعی است «  
و انسان در بستر جامعه به ارضای نیازهای خود مـی پـردازد، امـا  معتقد است کـه اجتمـاعی بـو دن انـسان امـری ثـانوی و عارضی بر انسان است  

فیـد و سـنجیده  آنچه اولویت دارد فرد می باشد، لذا تربیت اجتماعی نیـز بـه مفهـوم مهیـا نمـودن افـراد جامعه است، تا بتوانند دیگران را به صورت م
  است که آن فرد به کسب هویت نائـل و بـا پـذیرفتن ارزشها، هنجارها، آرمانها، و شیوه   از دیـدگاه فردگرایان اجتماعی شدن فراگردی»کنتـرل کننـد.  

میشود   خـود  بـالقوه  استعدادهای  تحقق  به  قادر  زندگی   (. 91،ص    13۸2همان،  «) های 

 

   بررسی مفهوم تربیت اجتماعی در اسلام. 4

وشـن از مفهـوم اجتماعی بودن و فطر ی و یا غیرفطری بودن اجتماع انسانی چون بررسی مفهوم تربیـت اجتمـاعی، وابـسته بـه داشـتن تـصویری ر
دانسته و اجتماعی بـودن انسان را به خاطر دلایلی چون  است؛ لذا این نکته را یادآور میشویم که غالب دانشمندان اسلامی، انسان را فطرتاً اجتماعی  

 د . جبر اجتماعی و یا حسابگری و یا توافق و ... نمـی داننـ

خصیصة  دانشمندان اسلامی معتقدند که انسان در ذاتش گرایش به زیـستن بـا جمـع را در خـود دارد ». هر فرد انسانی فطرتاً اجتماعی است و این  
نجام شده  با توجه به نکات فوق و بررسی های ا(. ۵،ص   13۶۰طباطبایی،   «)اجتماعی، به کمک دو نیروی علم و اراده به تدریج به حد کمال می رسد

راجع به تربیت اجتمـاعی، دیـدگاه خـدا محورانـه اسـت . حـضرت بـه تربیـت  )ع(در نهج البلاغـه مـشخص مـی شـود کـه دیـدگا ه حـضرت علی 
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دا را اصلاح کند،  کسی که میان خود و خ  :»اجتماعیای که انسان را به اصلاح رابطه اش با خـدا و دیگـران بکـشاند، معتقـد اسـت . ایشان می فرماید  
 ۸9البلاغه، حکمت ،    میـان او و مـردم را اصـلاح خواهد کرد و کسی که امر آخر تش را اصلاح کند، خدا امر دنیایش را اصلاح مـی کنـد «) نهج

دولتمردان یک کشور    ( ما بـه دنبـال مـلاك هـای صـرفاً دنیایی و مورد تأیید جامعه و یا)عپس در تربیت اجتماعی مورد نظر حضرت علی  (.۴۵۶
باشد .»درواقع آنچه در تربیت مطرح است، تکیه بر ارزش هایی    نیستیم، بلکـه آنچـه مـلاك تأییـد ارزشها در تربیت اجتماعی است، ملاك حق می

 (.  2۵۴قائمی، پیشین، ص« ) است که ضوابط مذهبی آن را تأیید می کند و طبعاً بقیه ارزش ها اگرچه جنبة ملی هم داشته باشند مردودند 
 

 مفهوم اصول تربیت اجتماعی .6
روری اصل، همان قواعد یا نظریات پایه و اساسی ای است که هر کاری با تکیه و توجه بـه آن اصول موجود انجام می شود. توجه به ایـن نکتـه ضـ 

یشود اسـت کـه اصـول بنیـادی و کاربردی دارای تعریفی متفاوت می باشند. اصول در معنای بنیادی، نظریاتی اسـت کـه از حیات انسان استخراج م
  «).»اصول عبارت است از تکیهگاه های نظریی که از عواملِ موجود در حیات اسـتخراج شده است و هم آن را بهعنوان ملاك عمل باید درنظر گرفت

روشن بینی  اصول تعلیم و تربیت، ابزاری است برای مربیان که با اسـتفاده از آن مـی تواننـد بـه موقع و در عین حال با  (. »۵۶،ص    1331هوشیار،  
 (.  2۷،ص 13۶۷شکوهی،  «)کافی تصمیم بگیرند و وظایف تربیتی خود را به نحو رضایتبخشی انجام دهند

گونـه دارد و سـاختة فکر بشر و قواعد بشری نیست . پس اصول تربیت اجتمـاعی    ی وحیا  اصول تربیت اجتماعی مورد بحث در نهج البلاغه ریشه
 دهنـده و منسجمکننده تدابیر و روش  های تجویزی و انشایی اساسی و کلی موجود در نهج البلاغه است که جهت  مـوردنظر در ایـن تحقیـق، گزاره

 .  ها و اقدامات موردنظر در عرصة تربیت اجتماعی است 
 
 

 البلاغه   تبیین اصول تربیت اجتماعی در نهج

 مبنای کرامت  .1 
ابـن   «)کرامت در لغـت بـه معنـای بزرگوار شدن، شرافت و حرمت داشـتن مـی باشـد  .»کرامت به معنای بزرگی و ارزشمندی وجود انسان است  

از دیدگاه اسلام، انسان دارای خلقتی ویژه و برتر از سایر موجودات می باشد و همین امر سبب کرامت و  ( .    ۷۶ص  12،هــ .ق، ج ،    1۴1۶منظـور،  
الخاَلقین ؛ مبارك بـاد بـر خـدایی کـه    االله اَحسنارك  فَتب:  ـویشتبریک گفته و می فرماید  برتری انسان شده است . خداوند بعد از خلقت آدم به خ

کرامت یعنـی    .»اما در دیدگاه تربیتی کرامت یعنی دوری جـستن از عوامل ذلت و دون مایگی انسان  (.    1۴مؤمنون، آیة  « )  هاست  کننده  بهتـرین خلق
 (. 21،ص 13۷1جوادی آملی، )پـاکی و دوری از پـستی و فرومـایگی و برخوردار شدن از اعتلای روحی« 

م ابعاد تربیتـی خـصوصاً تربیـت اجتمـاعی تـلاش بـر ایـن گونه که گفته شد، انسان ذاتاً یک موجود صاحب کرامت به حساب مـی آیـد و در تماآن  
رامت  اسـت تـا ایـن ارزش و بزرگواری انسانی حفظ و صیانت شود . اما کرامت، صرفاً ذاتی نیست بلکه اکتسابی هـم هست؛ یعنی انسان علاوه بر ک

در این میان ملاك کسب کرامت اکتسابی است، انتخـاب آگاهانـه راه   ذاتی که دارد، می تواند با برخی اعمـال بـر کرامـت خود بیافزاید . آنچه که
در این مسیر طبعاً همة انسانها دارای ارزش مطلـق و یکسان نخواهند بود، بلکه اهل ایمان و عمل صـالح، دارای ارزش    .»کمال و تقوا در زندگی است  

   (.192،ص 13۷2دیان، فرها«)رسند   هـا و فـضایل والایـی هستند و به کرامت بیشتری می
گذاشـته  انسان، به سبب کرامت ذاتیش میل به کسب کمال و ترقی دارد؛ لـذا خداونـد متعـال بستر مساعد رشد و تکامل را در وجود انسان به ودیعـه 

ومایگی و پستی های زندگی که  اسـت . امـا بـا وجـود کرامت ذاتی، بر هر انسانی لازم است که خود، به کسب کرامت اکتسابی دسـت بزنـد و از فر
ن جهت  سبب لطمه به کرامت انسانی اسـت دوری گزینـد . نظام تعلیم و تربیت می کوشد در همه حال کرامت انسانی متربیان را حفـظ نمایـد و در ای

ی و تلاش برای کسب کرامات بیشتر اولی ترین کارش، آگاه کردن متربیان بـه ارزش ذاتـی وجودشـان و یـاد دادن چگونگی حفظ و تقویت کرامت ذات 
انسانی که ارزش و کرامت خـود را درك کنـد، هرگز با تبعیت از امیالش، خود و کرامتش را    )ع(مـیب اشـد . در همین راستا به فرمودة حضرت علی  

)نهج البلاغه،  »خواهـد شـد    آن کسی که خودش )نفسش( برایش ارزشمند است، امیالش بـرایش پـست:»پایمال نمی کند. حـضرت مـی فرمایـد
اند، هرچند کـه آن    ( در سـخنی دیگـر از کـاری کـه سبب لطمه به کرامت خویشتن می شود برحذر داشته )عحضرت علی   (. ۵2۶،ص    ۴۴9حکمت  

رای دستیابی به اهداف، برخی اهداف برساند . این سخن خطابی کلی به تمام انسان هـا و تمـامی مـسئولین یـک جامعه است که ب  کـار، مـا را بـه
توانی به    نفس خود را از هرگونه پستی بازدار، هرچند تو را به اهدافت رسـاند، زیـرا نمی:» فرماید    کرامت انـسانی را خدشـه دار نکننـد . حـضرت می

  (. 3۷۸،ص 31همان، نامه «)د آفریده استاندازة آبرویی که از دست میدهی، بهـایی بـه دسـت آوری . بـرده دیگـری مباش، در حالی که خدا تو را آزا
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در    حفظ و ارتقای کرامت انسانی در یک جامعه وقتی میسر است که یک نظـام تربیتـی کارآمد، بستر مناسبی را برای حفظ و ارتقای کرامت انسانی 
تـه و افـراد را بـه رعایت شئون همدیگر ترغیب نماید جامعه و بین مردم فراهم کند. یعنی با تربیتی شایسته، رعایت احتـرام متقابـل را بـه افـراد آموخ

سـبب پستی  و خود نیز عملاً کرامت انسا ن را حفظ نمایند . اگـر چنین اتفاقی افتاد، حق میان مردم عزیز می شود و همه انـسان هـا از عـواملی کـه
 و دنائت می شود، دوری می گزینند.

 

 صل عزت  ا
عزت در لغت به معنی صلابت و قوت و حالـت شکـست ناپـذیری مـی باشـد ». عـزت، حالتی است که نمی گذارد انسان مغلوب کسی و چیزی گردد 

 (.3۸3دلشاد تهرانی، پیشین، ص «)و شکست بخورد 
با وجود این که اصل عزت (.  1۸۷،ص    13۷۵  عبدوس، «)»عزت در مورد انسان یعنی حفظ آبرو و شخصیت و عدم کر نش در برابـر صـاحبان و زر زور  

العزة جمیعاً ؛ هرکه عزت خواهد پس  من کَانَ یرید العزةَ فلَلََّـه .»برای خداونـد اسـت اما خداوند آن را به هر کسی که طالب عزت باشد اعطا می کند 
را رب العزه دانسته است و ایـن وصـف نـشانگر آن است که  خداوند خود  (.  1۰فاطر، آیة  «)دهد    بداند که عزت همه از خدا است و به هرکه خواهدمی

  خداوند مالک و صاحب عزت و تدبیر بوده و عزت پرور اسـت . طبـق ایـن بیان هرکس راه بندگی بپیماید، به عزت حقیقی رسانده می شود؛ یعنی 
خداوند ـ کـه نام او بزرگ است ـ یاری کند هر که او را  :»یدفرما  می  )ع(خداوند تعـالی ، او را بزرگ، ارجمند و شک ستناپذیر میسازد. حضرت علی  

پس تقوا و ایمـان بـه خداوند، معیار (. ۴۰2،ص  ۵3البلاغه، نامه  نهج «)عزیز دارد، بر عهده گرفته است  رایاری کند و عزت بخشد هر کـسی کـه او 
امور زندگی حتی امور اجتماعی نیز لازم می باشد، لذا در بحـث تربیـت کسب عزت می باشد. هرچند کسب تقوا امری شخصی است؛ اما تقـوا در تمام  

اگر انسان متوجه این  .»اجتمـاعی بایستی متربی را به گونهای تربیت نماییم که در سایة تقـوای الهـی، عـزت جـو و حـافظ عزت خود و دیگران باشد  
برابر او ذلیل است، و همه موجودات فقیر و در نفس خویش ذلیل اند و مالک   حقیقت شـود کـه خداونـد، صـاحب عزت اس ت و هر عزیز دیگری در

اصل عزت طلبی چون دژی (.  3۸۵دلشاد تهرانی، پیشین، ص  «)هیچ چیزی نیستند ... پس عزت حقیقی را از رب العزه، با سلوك بندگی طلب کند
 ـ ی گردانـد؛چرا کـه انـسان به عزت رسیده زیربار هیچ عامل خفیف کننده،  محکـم، انسان را از وسوسه هـا حفـظ مـی کنـد و از تبـا هیهـا دور م

 .صلابت و ارزش انسانی نمـی رود و تنهـا مطیع امر الهی می باشد
 

 مبنای تأثیرپذیری انسان از شرایط . 2
ی انـسان  تمام انسان ها در معرض حالات، احساسات، افکار و حوادث زمان و مکان قـرار دارنـد . نهتنها شرایط زمان و مکان، بلکه اعمال و رفتارها 

نامیم. بسته به  هـا و ملـل مختلـف نیـز بـر رفتارهای ما مؤثر هستند، که این تأث یرگـذاری جهـانی و ملـت هـا بـر انـسان را شـرایط اجتماعی می 
شـود .    این که انـسان در چـه زمـان و مکـانی و تحـت چـه شـرایط اجتماعی و در ارتباط با چه کسی باشد، روند زنـدگی و تربیـت او متفـاوت مـی

عـه و شـرایط سـالم و یـا ناسـالم، اینکه انسان در جنگ است یا صلح، یا در مکان مقدس یا پلید و یا در ارتبا ط بـا انـسان گناهکار و یا مؤمن و یا جام
اتی از این از هرکـدام تأثیرپـذیری متقاوتی خواهد داشت . براساس این مبنا، بـر نظـام تربیتـی اسـت تـا بـا مراقبـت هـا یـا گزینشها و یا حذفی

روزگار و تأثیرات آن بـر جـسم و روح انـسانی را طی  تغییر و تحول    )ع(حوادث، نوع تأثیرگذاری آنها را تغییـر داده و یـا کنتـرل کند. حضرت علی  
هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشت و توانایی، رو به کاستی رفـت، بـه نوشـتن وصـیت :»  بیاناتی خطاب به فرزندش این گونه بیان می فرماید  

دنیا به تو هجوم آوردند و پذیرش   1واهشهـا یـا دگرگـونی هـای  های اخلاقی را برای تو برشمردم ... پیش از اینکه خ  بـرای تـو شـتاب کـردم و ارزش 
   (.3۷2،ص 31همان، نامه   «)و اطاعت مشکل گردد

( عبارتند از : توجه بـه گـذر عمـر و تأثیر شرایط روزگار بر جسم و جان انـسان، جلـوگیری از تـأثیرات    )عنکات قابل برداشت از این بیان حضرت علی  
مکان، وقا یع متفاوت و این نکته که تربیت دینی و عقیدتی، بایستی خیلی زود و قبـل از اینکه فکر و حواس انسان به امور انحرافی    نـامطلوب زمـان و

  دنیـابدنها را فرسوده : »  و دل مشغولیهای باطل دنیا معطـوف شـود، صورت بپذیرد . حضرت در سخنی، تأثیر دنیا بر انسان را چنین بیـان مـی فرمایـد
نرسید رنج  و آرزوها را تاز ه می کند، مرگ را نزدیک و خواسـته هـا را دور و دراز میکند، کسی که به آن دست یافت خسته می شود، و آن که به دنیا 

ـد کـه این حکمت نیز نشان می دهد که عملکردها و آرزوهـای انسانها متأثر از شرایط متفـاوتی مـی باش(.۴۵۴،ص    ۷2)همان، حکمت  »مـی بـرد  
بر انسان  از نتـایج مهـم و عمیـق آن، فرسـودگی انسانها و گسترش آرزوهای او و رنج و محنت برای طالبان دنیا میباشد .حضرت در سخنی تأثیر دنیا  

سان از  طبق این سخن، ان  (.۴۸۰،ص  21۷همان، حکمت  «)شود  گوهر شخصیت انسان شناخته می  2در دگرگونی روزگار  :»  را چنین بیان می فرماید
و کنتـرل   شـرایط روزگـاران تـأثیرات متفـاوتی مـی پـذیرد کـه ایـن تأثیرپذیری، شخصیت انسان را شکل می دهد؛ لذا هر نظام تربیتـی بـا مراقبـت
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نظام تربیت   خاص شرایط می تواند بر چگونگی تشکیل شخصیت فردی و اجتماعی انـسان هـا مـؤثر باشد. از مجموع سخنان فوق معلوم می گردد که
ی فردی و اجتمـاعی بایـستی مجدانـه تلاش کند عوامل اثرگذار بـر انـسان و زنـدگی او را شناسـایی و آن عوامـل را بـه نفـع توسعه و تعالی زندگ

 .ها تغییر داده و یا تعدیل نماید اجتماعی انسان

 

 صل اصلاح شرایط و روابط انسانی ا
ایط، بیـان شـد کـه انـسان از شـرایط زمـانی، مکـانی، اجتماعی و انسانی، تأثیر می پذیرد. اصل اصلاح شرایط، در مبنای تأثیرپذیری انسان از شر 

ر نادرست،  بیانگر این نکته است کـه بـرای ایجاد برخی آداب، عادات و رفتارهای مطلوب در انـسان و حتـی بـرای حـذف برخـی عادات، رفتارها و افکا
شرایط و اصلاح شـرایط زمـانی، مکانی و اجتماعی پرداخت . این تغییر دا دنها، می تواند وضع مطلوب و دلخواه مـا را در متربیان  بایستی به دستکاری  

ت آن را  ایجاد کند . نکتهای که به تجربه رسیده این است که اگر فرد یـا گروهـی شـرایط مکانی، زمانی و یا اجتماعی را اصلاح کنند، ثمرات مثبـ
نان  ی خـود و دیگـران مشاهده خواهند نمود . البته اصلاح شرایط اجتماعی، بیـشتر منظـو رِ نظـر بحـث تربیـتاجتماعی می باشد. در بررسی سخبـرا

متوجه این حقیقت می شویم کـه ایشان بیشتر روی اصلاح شرایط و عوامـل اجتمـاعی تأکیـد دارنـد . بـه عنـوان نمونـه، حضرت    )ع(حضرت علی  
خدایا تو می دانی که جنگ و درگیری مـا بـرای بـه دسـت آوردن قدرت و حکومت و دن یا و ثروت نبود، بلکه می خواستیم :»فرماید    (می  )ععلی  

از این سخن فهمیده میشود که فلـسفة تـشکیل حکومـت    (.1۷۴،ص  131همان، خطبه «)نشانه های حـق و دیـن تو را به جایگاه خویش بازگردانیم
ـی ـ اسـلامی، ایجـاد شرایط جدید و اصلاح شرایط موجود می باشد و این امر برعهدة رهبری مسلمان و لایق است و در صورت تحقق چنین اله 

هد  امـری، بزرگتـرین تحـول اجتمـاعی و تربیتـی حاصـل خواهد شد و در سایة حمایت آن حکومت تمامی قوانین و حدود الهی و اسلامی اجـرا خوا
 راد جامعه به چنان تربیتی خواهند رسـید کـه خـود، عامـلِ بـه حقـوق، قوانین و مقررات دینی، سیاسی و اجتماعی خواهند بـود پـس نظـام شد و اف

د را به  افرا  تربیـت اجتمـاعی، بایستی تمام عوامل مهم دخیل در سرنوشـت و آینـدة انـسان هـا و جوامـع را شناسـایی نموده و آنها را معرفی نماید و
را اصلاح گونـه ای تربیـت کنـد کـه تأثیرپـذیری آنهـا از شرایط با ضرر توأم نباشد بلکه به گونـه ای عمـل کننـد کـه هرگـاه لازم شـد شـرایط  

این معنی کـه با  نمایند و تأثیرپذیری مثبت و مناسبی از شرایط حاصل کنند . یک مهم از اصل اصلاح شرایط، مربوط به روابط انسانی می شود به  
دگرگـون کـرده   اصلاح روابط انسان ها با هم واصلاح رفتارها وکردارها افراد جامعه درمقابل همدیگر، میتوانیم نوع تأثیرگذاری وتأثیرپذیری انسانها را

د افراد جامعه را به تربیت اجتماعی وجهـت دهـیم؛ مـثلاً اصلاح، کنترل وجهت دهی رفتارها وروابط دوستان وهمسالان وهمکاران دریک جامعـه میتوان
ات تربیتی،  مناسب و منطبق بر آرمانها و اهداف موجود برساند. بنابراین وظیفة نظام تربیت اجتماعی، آموزش چگونگی ا یجاد وانجام اصـلاحات و اقدام

میزان تأثیرپذیری خود از شرایط موجود زندگی را کنترل   در راستای اهداف تعریف شدة آن نظام تربیتی به افراد جامعه می باشد تا افراد بتوانند نوع و 
 نمایند .

کی از مواضع حساس تربیتی سن نوجوانی است که در این سن افـراد بـه گـزینش دوست اقدام نموده و تأثیرات زیادی از جمع دوستان خود می ی
یافتن جوانان با همدیگر، اگر در راستای اهداف تربیتی نباشد، نوجوانان را  در دورة نوجوانی تأثیرپذیری دوستان ازهم زیاد است و این وفق  .»  گیرند  

نظام تربیتی بایستی زیرکانه، دقیق و با دید مثبت و هدفمند، مراقـب نـوع رفتارهـای متربیان باشد    (. 19۵،ص  13۷۵مرتضوی،    «)کند  دچار انحراف می
( در مورد اصلاح رابطه بـا دیگـران و حفـظ  )عتـا حـد امکـان اصلاح نماید . حضرت علی و عوامل و شرایط موجـود در محـیط تربیتـی و جامعـه را 

چون بـرادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن، اگر :»و برقـراری رابطة مجدد با کسانی که قطع رابطه کرده اند، چنین توصیه می فرماید
ورزید تو بخشنده باش، هنگامی که دوری می گزیند، تو نزدیک شو و چون سخت میگیرد تو آسان بگیر روی برگرداند تو مهربانی کن و چـون بخل  

ایـن سـخن حـضرت صـراحتاً بـه اصلاح روابط بینفر دی اشاره دارد . البته مصداق سـخن حـضرت تـا جـایی اسـت    (.    3۸۰،ص    31همان، نامـه  «)
مردم به ضرر انسان نباشد .حضرت در سخنی دیگر خطاب به کارگزاران حکـومتی، بـرای جلـوگیری از    کـه برقراری و حفظ رابطه با دوست یا سایر

آگاه    خلـط شدن حق و باطل سفارش می فرماید کـه کـارگزاران حکـومتی رابطـه شـان را بـا مـردم بهگونهای قرار دهند که کاملاً از وضعیت مردم
این کار عملاً تربیتی را بر جامعه اعمال کنند که مردم را به خـود و حکومـت وفـادار نگه دارند و مسئول و   بوده و توقعات مـردم را بـشناسند و با

هـیچ گـاه خـود را فراوان از مردم پنهان مدار که پنهان بودن رهبـران از مـردم، نمونـه ای از تنـگ   :»وظیفه شناس به بار آورند . حضرت می فرماید
 (. ۴1۶،ص  ۵3همان، نامه  «)دارد  در امور جامعه می باشد. نهان شـدن زمامـداران، از دانـستن آنچـه بـر آنهـا  پوشیده است بازمی  خـویی و کماطلاعاتی 

ایشان در )عحضرت علی نتیجه آن موفقیت حکومت  یدهد که  ارائه م  رعیت  و  بـین حـاکم  روابـط  بهبـود  ( در سخنی دیگر، دسـتورهایی جهـت 
رعیت، آنان را که عیبجوتر هستند، از خود دورکن، زیرا که مردم عیوبی دارند » از    فرماید :  مـردم از حکومت است. ایشان می  کارهایش و رضـایت

ت نده، کـه رهبر امت درپنهان داشتن آن ازهمه سزاوارتر است . پس مبادا آنچه که برتو پنهان اسـت آشکارگردانی... بخیل را در مشورت کردن دخال
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ز نیکوکاری بـازمی دارد و ازتنگدستی می ترساند، ترسو را درمشورت کردن دخالت نده که درانجام کارها روحیـة تورا سست می کند. حریص  که تورا ا
توانی باپره یزکارانوراستگویان بپیوند وآنان را چنان پرورش   را درمشورت کردن دخالت نده که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت می دهد... تا می 

... ای مالک ! بدان مردم از گروه های گونـاگون مـی باشـند کـه اصلاح هر یک از آنها جز با اصلاح دیگری   ممکن  ده که تو را فراوان نستایند 
   (.۴۰۴،ص  ۵3همان، نامه «)نیست

طه با برخی از انسانها وگاه با ایجاد رابطه  از مجموع توصیه های حضرت در این نامه معلوم می شود که اصلا ح روابط انسانی و اجتماعی، گاه با قطع راب
مردم   با آنها ممکن می شود. همینطور ازسخنان حضرت متوجه میشویمکه نوع رابطه تربیتی واجتماعی رهبر با مردم، میتواند به صمیمیت و پشتیبانی

روابط سـالم انـسانی و اجتمـاعی میـان همـه انسانها  نسبت به رهبر منجر شود . پـس بـر نظـام تربی تـی جامعه است که با ایجاد، اصلاح و تحکیم
 .سازی خود جامه عمل بپوشد از جمله مردم و حکومت، به رسالت مهم انسان

 

 . مبنای حسن3
در واقع همة اموری که ناشی از عشق و گرایش به  (. ۸3۷،ص 13۷۵حسن در لغت به معنی زیبایی و نیکویی و ضد زشتی به کار می رود ) خلیل جر ، 

سازد. می  کمال در انسان ها می باشد، در فطرت انسانی نهاده شده است که همة این امور زمینه های رساندن انسان ها به کمـال مطلق الهی را فراهم  
ها که در قالب وجدان اخلاقی شناخته می شود، یکی از فطریاتی است که خداوند در    خیرخواهی و زیباگرایی انسان و دوری او از زشـتی هـا و پلیدی

انسان به فطرت خود گرایش به خیـر   .» ها می کند    نهاد همة انسان ها قرار داده است. این قـوه، انـسان هـا را دعـوت بـه خیـر و نهـی از بدی 
دلشاد   «) ها دارد    اخلاقـی دارد؛ یعنـی گـرایش بـه اموری که فراتر از سودجویی و زیان گریزی است، بلکه تمایـل ذاتـی بـه فـضیلت هـا و کرامت

توانیم   ها می کند. گرچه نمی  ی هـا و زیباییپس اسلام وجدان اخلاقی را نیروی باطنی می داند که انسان را متمایل به نیک(.  91،ص 13۷9تهرانی،  
دارای اثر محیط، وراثت و تربیـت را در تـشکیل شخـصیت انسان انکار کنیم، اما این نکته هم روشن است که خداوند بی نقـص و کامـل، انـسان را  

وی تر از عواملی چون وراثت و محیط قرار داده است . ارادة  توان گرایش به خیرات و خوبی هـا قـرار داده اسـت و ایـن نیـرو را تأثیرگـذار و بعضاً ق
انسان تـوان همـه گونـه شـدن را دارد ولی چگونه شدنش به خواست و تربیت    » انسان اسـت کـه وی را متمایل به انجام خیرات و یا شرور می گرداند  

ت سجدة فرشـتگان بـر آدم را گردن نهادن به فرمان خدا و  ( ضمن توضیح جریان خلقت انسان، عل)عضرت علی(. ح۵2،ص  13۷9همان،  « )اوست  
وجـودی انـسان بیـان میفرماید. این مطلب بیانگر وجود کرامت و خلقت خاص و ویژة انسان اسـت، خلقتـی که دارای  مـت و ارزش    خشوع در برابـر کرا

س از فرشتگان خواست آنچـه کـه بـر عهـده دارنـد انجـام دهنـد  فطریاتی نیک چون خیرخواهی و زیبایی خواهی میباشد. حضرت مـی فرمایـد : »سپ
،ص    1البلاغه، خطبه    نهج )      «و عهـدی را کـه پذیرفتهاند ان جام دهند، این گونه به خـاطر کرامـت و ارزش مقـام انـسان بـر آدم سـجده  کنند

22 .) 
منظور خیر و شری است که خداوند در ذات انسان   فرموده اند:»  و ـ هدیناه النََّجـدین ـ ( نقل است که ایشان در تفسیر آیه )عر روایتی از امام صادق د

یعنی انسان دارای ویژگی حسن، نیکی و بدی می باشد، اما در واقع این خـود انـسان است که از   (.   322،ص  13۶2)فلسفی،  «به ودیعه نهـاده اسـت  
 شود .  و یا بد متمایل میاین زمینهها به دلخواه استفاده نموده و به خوب 

هترین نظام تربیتی می تواند از ویژگی گرایش انسانها به سمت خوبی ونیکیها بهره گرفتـه و درجهت تزیین وآراستن اهداف، مسائل ومواد آموزشی ب
ظایف و روابط میان افراد جامعه است  بهره را ببرد و انسانها را هرچه بیشتر به سمت اهداف ومسائل موردنظر آموزشی بکشاند . آنچهکه جزء نقش ها، و 

. شکی   می تواند در شکلی زیبا و جذاب ارائه شـود، تـا طبیعت زیباپسند انسان هر چه بیشتر به آن متمایل شده و برای عمـل بـه آن اقـدام کنـد
هد به انجام خیرات وحسنات می داند نیست که اگر نیکی وزیبا پسندی انسان بجا و مناسب تحریک، تشویق وجهت دهی شود؛ انسان خود را متع

ها را چون دین و تکلیفـی میداند که انسان صاحب کرامت و   ( انجام نیکی)ع وتلاش میکند بدینواسـطه برکمالات و تعالی خود بیافزاید . حضرت علی
، نیکوکاری و حسن عمل دینی است کـه بر  در نظر انسان شریف و کریم النفس:» فرماید  شریف در پی ادای آن مـی باشـد . ایـشان ایـن گونـه می

 . ذمه اوست 
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 اصل آراستگی 
شود را نیک آراست، تا رغبت ها در متربی برانگیخته شود    اصل آراستگی مبین این امر است که در جریان تربیت، باید صورت هر آنچه که عرضـه می  

آراستگی از بعد روانی ـ درونی، و از بعد واقعیت خـارجی موضـوع تربیت بحث نمود . منظور از آراستگی . البتـه در اصـل آراسـتگی، میتوان از دو نوع 
 .کند باطنی همان آراستگی زیورهای در نیت و بـاطن هـر عمـل است که شخص در درون خود، قصد انجام کاری می

باطنی اش را صاف، پاك و الهی گرداند . چراکه اگر نیت و قصد ناپسند و  ای تربیت شده باشد که قصد و نیت   بایستی طبق این اصل متربی به گونه 
( در بیان تأثیر   )عدر ظاهر عمل او نیز مؤثر می افتد و آراستگی های ظاهری تأثیر جدی در او نمـی گـذارد . حضرت علی    خلافی داشته باشـد، آنگـاه

و بدان که هر ظاهری باطن مناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پـاکیزه :»ن می فرماید  زیبایی و آراستگی درون بر آراسـتگی بیـرون و بـالعکس چنی
 (. 2۰2،ص 1۵۴البلاغه، خطبه  است و آنچه ظاهرش پلید، باطن آن هم پلید است)« نهج

اد و محیط آموزشی به همراه مسلماً آراستگی های درونی و بیرونی هر کدام تأثیرات جدی در امر تربیت بر جـای میگذارد ولذا آراستن مطالب، مو 
ب اطنی و  آراستگی هـای بـاطنی در افراد لازم و ضروری می باشد تا بدین واسطه به حداکثر نتا یج تربیتـی دسـت یـابیم . امـر آراستگی به امور 

می داند. ایـشان بـه ویژگـی داشتن آن را از شروط و ویژگی های پرهیزگاران    193( در خطبـة    )عظاهری به قدری مهم است کـه حـضرت علـی  
 فرماید . هـایی چون دینداری، نرم خویی، ایمان، در دانش حـریص بـودن، میانـه روی در تـوانگری، بـه دنبال کسب حلال بودن و... اشاره می

گی ظاهری یک عمل که آراست.»در بحث تربیت اجتماعی، تأکید زیـادی روی آراسـتگی ظـاهری مـسائل و مطالـب تربیتی و آموزشی شده است
و آراسته ارائه  بیشتر منظور نظر این اصل میباشد، یعنی این که روابط میان مربی و متربی و آنچه در این ارتباط عرضـه مـی شـود، باید با وضعیتی زیبا  

 (. 11۷،ص 13۷۴باقری،  )گردد«
( راجع به آراستن شخصیت به ظاهری چنـین مـی فرمایـد : »دانش، میراثی گرانبهاست و آداب زیورهـای همیـشه تـازه، و اندیـشه   )عحضرت علی  

بر همین اساس باید تا حد ا مکان آراستگی هایی که در تعلیم و تربیت مؤثرند را، هم    (. ۴۴۴،ص  ۵البلاغه، حکمت    است)« نهج  2آیینـه ای شـفاف  
( از وظـایف حکومـت و متصدیان امر تربیت دانسته شده است، چنان که حضرت   )عو هم متربیان ایجاد نمود . این مهم در کلام امام علی  در مربیان

در    ای مردم ! من پند و انـدرزهایی کـه پیـامبران در میان امت خود داشتند،:»آراستن مردم به زیـور علـم و ادب را از اقدامات خود بیان می نماید  
دب کـردم میان شما نشر دادم و وظایفی که جانـشینان پیـامبران گذشـتهدر میان امت خود به انجام رساندند، تحقق بخشیدم و با تازیانـه شـما را ا

 (. 2۴۸،ص 1۸2)همان، خطبه »...
هم در ظاهر و هم در باطن خـویش بـه یـک  تربیت اجتماعی موفق و همه جانبهنگر، سعی می کند به گونهای شرایط را مهیـا سـازد که متربیان،   

 آراسـتگی شایـسته و مناسـبِ شخصیت کریمانة انسانی دست یابند و در سایة همین آراستگی، افراد بـه بهتـرین وجـه ممکن سعی خواهند نمود 
ه هیچ لطمه ای به شخصیت ظاهری و بـاطنی ای به وظایف خویش عمل نمایند ک  ه به گونآراستگی ظاهر و باطن خود و سـایر افـراد را حفـظ کننـد و  

 هدف مهم تربیت اجتماعی است . ن یک یها نخورده و کرامت و عزت همگی حفظ و متعالی تر شود و ا انسان
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 گیری   نتیجه
( پرداخته شود . نتایجی که از تبیین )عتلاش گردید تا به تبیین و بررسی اصول تربیت اجتمـاعی موجـود در نهج البلاغه حضرت علی پژوهشدر این 

باشد .از تحقق فوق مبنای کرامت و تأثیرگذاری بر شرایط و تأثیرپذیری از   البلاغه حاصل شد به شرح زیر می  مبانی و اصول تربیـت اجتماعی در نهج
ط و مبنای حسن مورد بررسی قرار گرفت . مبنای کرامت اشاره به ویژگی شرافت و بزرگی خلقـت انسان دارد؛ لذا به کمک اصل عزت ـ یعنی  شرای

است که    توانمند نمـودن انـسان در حفـظ کرامـت و ارزش انسانی خودش ـ شرافت انسانی را حفظ می کنیم. مبنای تأثیرپذیری انسان بیـانگر این امر
ی می نسان در معرض افکار، حالات و حوادث مکان و زمان قرار دارد، لـذا برای کنترل تأثیرات این عوامل به اصلاح شرایط طبیعت و روابط انسانا

ره به ویژگی اپـردازیم تـا بتوانیم تربیت مناسب و دلخواه را بر انسان اجرا کنیم . مبنای تأثیرگذاری انسان، اشاره به ویژگی تأثیرگذاری انسان، اش
و نـوع  بـه  متمایـل  و  را متوجـه  انـسان  پذیری،  لذا طبق اصل مسئولیت  ارد؛  د  دنیا  عالم  و  اجتمـاع  انسان در  آفرینی  تحول  و  میزان تأثیرگذاری 

مناسب و مورد نظر  تأثیرگذاری های مثبت و مناسبش بر دنیا و انسان هـا مـی کنـیم . براسـاس مبـانی و اصول مذکور میتوان به تربیت اجتماعی  
 مکتب اسلام یافت . 

  های تحقیق دربـاب اصـول تربیـت اجتمـاعی نـشان مـی دهـد، اصـو ل تربیـت اجتماعی، بیانگر روابط موجود بـین پدیـده هـایی هـستند کـه   افتهی
پیریزی شـده اسـت و ربطی به معیارهای وضعشده جوامع مـا را در اجـرای تربیـت اجتماعی کمک نموده و این اصول براساس پیروی از حق تعالی  

 ندارد . 
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